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در امتداد تاریکی

ازمیان‌خبرها

خط زرد

نقشه شوم یک شیاد! 

روزی که به خاطر یک اعتماد بی جا سفره دلم 
را نزد جوان غریبه گشودم و برخی از مشکلات و 
گرفتاری‌های خانوادگی را بازگو کردم هیچ گاه فکر 
نمی کردم در دام شیادی گرفتار شده ام که خود را 

وکیل معرفی می کرد و ...
دختر جوان که از ایجاد مزاحمت ها و شکایت های 
پی در پی فردی که خود را کارشناس حقوقی معرفی 
می کرد به تنگ آمده بود پس از تسلیم شکواییه ای به 
نیروهای انتظامی درباره ماجرای این شکایت ها به 
کارشناس اجتماعی کلانتری میرزا کوچک خان 
مشهد گفت: پاییز سال گذشته خواهرم را برای 
زایمان به یکی از بیمارستان های خیریه مشهد 
انتقال دادیم اما خواهرم هنگام انجام عمل سزارین 
به کما رفت که پس از آن کادر پزشکی او و فرزندش 
را به یکی از بیمارستان های بزرگ دولتی اعزام 
کردند چرا که تجهیزات و امکانات کافی را نداشتند 
ولی متاسفانه فرزند خواهرم در همان بدو تولد جان 
سپرد و خواهرم دچار حمله های روحی و روانی شد. 
از آن جایی که ما اطلاعاتی درباره چگونگی شکایت 
از بیمارستان   نداشتیم یکی از بستگانمان جوان 
30 ساله ای را برای پیگیری شکایت به ما معرفی 
کرد تا امور مربوط به دستگاه قضایی را پیگیری کند 
ما هم به آن جوان که خود را وکیل معرفی می کرد به 
همین سادگی اعتماد کردیم و پیگیری شکایت را 
به او سپردیم. از سوی دیگر به دلیل این که شوهر 
خواهرم حدود 14 میلیون تومان به دو بیمارستان 
مذکور بدهکار شده بود تا ساعت 2 بامداد کار می 
کرد تا بتواند هزینه های بیمارستان را پرداخت 
کند. به همین دلیل من مجبور شدم به همراه آن 
جوان )وکیل قلابی( برای پیگیری شکایت به مراجع 
قضایی و انتظامی مراجعه کنم. این گونه بود که 
قرارها و دیدارهای ما برای رفع مشکلات پرونده یا 
تهیه اسناد و مدارک آغاز شد و او مدام به بهانه های 
مختلف با من قرار می گذاشت من هم برای کمک 
به خواهرم از هیچ کار و تلاشی دریغ نمی کردم تا 
این که در اثنای یکی از همین ملاقات ها آن جوان 
30 ساله به من ابراز علاقه کرد و پیشنهاد ازدواج 
داد. اما من بلافاصله پاسخ منفی دادم چرا که نه 
تنها از نظر شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی هیچ 
تناسبی با هم نداشتیم بلکه ما تبعه خارجی بودیم و 
من حتی دو سال از او بزرگ تر بودم از سوی دیگر نیز 
چند سال قبل من با یکی از هموطنانم نامزد شدم 
اما او به استرالیا مهاجرت کرد تا پس از فراهم شدن 
مقدمات اقامت در استرالیا به سراغ من بیاید و مرا 
نیز با خودش به آن کشور ببرد ولی بعد از گذشت 
چند سال هیچ خبری از او ندارم به همین دلیل آن 
جوان مشاور با بیان این که نامزدم باز نمی گردد 
و من باید او را فراموش کنم، اصرار داشت تا برای 
آشنایی بیشتر با هم در ارتباط باشیم. خلاصه وقتی 
پافشاری های او را برای ملاقات های بیشتر دیدم از 
او خواستم دیگر با من تماس نگیرد و پرونده خواهرم 
را نیز پیگیری نکند این بود که با وکیل دیگری برای 
پیگیری شکایت از بیمارستان قرارداد بستیم و من 
شماره تلفن آن جوان را از گوشی ام حذف کردم. 
وقتی با وکیل واقعی مشورت کردم تازه فهمیدم 
که آن جوان شیادی بیش نبوده و تنها اطلاعات 
اندک حقوقی از پرونده های قضایی داشته است 
اما متاسفانه در اثنای دیدارهایی که با اوداشتم 
سیر تا پیاز وضعیت خانوادگی خودم را برای او بازگو 
کرده بودم و از آن پس این جوان شیاد دست از سرم 
برنمی داشت و مدام برایم ایجاد مزاحمت می کرد 
کار به جایی رسید که او با استفاده از همین اطلاعات 
حقوقی و آشنایی با قوانین چندین شکایت دروغین 
در شعب مختلف دادسرا مطرح کرد تا بدین وسیله 
مرا به دادگــاه بکشاند و من برای جلب رضایت او 
تن به خواسته هایش بدهم. با آن که قضات دادسرا 
در همان مراحل اولیه دادرسی به بی گناهی من 
ــد امــا بــاز هم آن جــوان 30 ساله دست  رای دادن
بردار نیست و باز هم از راه های گوناگون مرا تحت 
فشار قرار می دهد تا به ارتباط با او تن بدهم. او که 
نتوانست تاکنون هیچ مدرکی حتی به عنوان مشاور 
یا کارشناس ارائه دهد در دادسرا مدعی شد فقط 
مرا برای شکایت از بیمارستان راهنمایی کرده و از 
عنوان وکیل استفاده نکرده است.بالاخره وقتی 
مزاحمت و توهین های آن جوان غریبه ادامه یافت 
پس از مشورت با یک وکیل دادگستری شکایتی 
را علیه او تنظیم کردم تا اعاده حیثیت کنم اما ای 
کاش فقط به چرب زبانی های یک جوان غریبه 
)وکیل قلابی( اعتماد نمی کردم و از سوی دیگر 
نیز ریز و درشت زندگی ام را برایش شرح نمی دادم 
ای کــاش...  شایان ذکر است به دستور سرهنگ 
محسن باقی زاده حکاک )رئیس کلانتری میرزا 
کوچک خان( پرونده شکایت این دختر جوان مورد 

رسیدگی قضایی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

 توصیه های پلیس برای استفاده 
از خودپردازهای بانکی

     تا آن جایی که امکان دارد از دستگاه هایی 
استفاده کنید که در جای مناسب نصب شده اند 

و دارای نور کافی هستند.
     قبل از نزدیک شدن به خودپرداز، محلی را 
که دستگاه در آن قرار دارد بررسی کنید.اگر فرد 
مشکوکی را در اطراف دستگاه مشاهده کردید یا 
اگر دستگاه در محلی دور، خلوت و نامطمئن قرار 

داشت، تا حد ممکن از آن استفاده نکنید.
    در نظر داشته باشید که هر چیز غیرعادی و 
مشکوک هنگام استفاده از خودپرداز، می تواند 
نشان دهنده این باشد که خودپرداز دستکاری 
شده است. اگر به نظر می رسد چیزی به محل 
قــرار دادن کــارت یا صفحه کلید اضافه شده یا 
دستورالعمل های غیرمعمول در صفحه نمایش 
ظاهر می شود از آن دستگاه استفاده نکنید و 

بانک مربوط را از موضوع مطلع کنید.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

شرق کرمان پیشتاز  رتبه برتر 
صلح و سازش  در کشور 

توکلی- شرق استان کرمان رتبه برتر صلح و 
سازش را در کشور  به خود اختصاص داد.

 رئیس کل دادگستری استان کرمان در سفر 
به بم، میانگین پرونده‌های صلح و ســازش در 
کشور  را۳۰ درصد  اعلام کرد و افزود: این میزان 
در استان کرمان ۴۳ درصــد و در شرق استان 
۶۸ درصــد است که صلح وســازش این پروند‌ه 
ها  نشان از فرهنگ و کرامت مردم شرق استان 

کرمان دارد. 
ــت: در  ــف ــد گ ــوح بــه گــــزارش خــبــرنــگــارمــا، م
پرونده‌های صلح وسازش،شهرستان ریگان با 
بالاترین درصد۹۱درصد،شهرستان نرماشیر 
۸۷درصــد،فــهــرج با۸۴درصدوشهرستان  با 
ــد و درمــجــمــوع شــرق استان  ــا ۵۱ درصـ ــم ب ب
با۶۸درصدپرونده‌هابه صلح وســازش خاتمه 
یافتند.  مقام ارشــد قضایی  استان کرمان در 
حاشیه  بازدید از زندان بم  هم گفت :طی 10 ماه  
گذشته با تلاش رئیس حوزه قضایی ،دادستان، 
قضات،مسئولان زنــدان و اعضای شــورای حل 
اختلاف ویژه زندان بم ؛  ۱۲۶پرونده در این شورا 
منتهی به صلح وســازش شده است که در این 

زمینه  ۷۷نفر از زندان بم آزاد شده اند .

سجادپور- حکم شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی درباره پرونده معروف به »گرگ 
پیر« در حالی صادر شد که اهالی محل وقوع جرم، 
با ارائه استشهادیه 180 نفری به دادگاه، خواهان 

اشد مجازات برای »گرگ پیر« هستند.
به گزارش اختصاصی خراسان، سیزدهم بهمن 
سال گذشته مردی با مراجعه به دایره فقدانی‌های 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، از گم 
شدن پسر 11 ساله اش خبر داد. او به کارآگاهان 
ــام دارد بــه همراه  گــفــت: پــســرم کــه مرتضی ن
دوستانش در محله »زیرکن« )انتهای بولوار مهر 
مادر در منطقه خواجه ربیع( مشغول بازی بود اما 
از ظهر دیروز )دوازدهم بهمن( دیگر به منزل نیامد 
و جست وجوهای ما نیز برای یافتن او بی نتیجه 
ماند. گزارش خراسان حاکی است، در پی اعلام 
این گزارش، بلافاصله گروه ویژه ای از کارآگاهان 
ورزیده دایره جنایی با فرماندهی مستقیم سرهنگ 
غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی( وارد عمل شدند 
و تحقیقات گسترده ای را در این باره آغاز کردند. 
کارآگاهان در اولین مرحله از عملیات اطلاعاتی به 

ردیابی کودک 11 ساله در محله زیرکن پرداختند 
و برخی از کودکانی را که آن روز همراه »مرتضی« 
بودند شناسایی کردند اما هر کدام از کودکان 
مذکور نیز فقط تا ظهر آن روز )دوازدهــم بهمن( 

مرتضی را دیده بودند و بعد از آن دیگر خبری از 
او نداشتند. در حالی که تحقیقات اطلاعاتی 
کارآگاهان به روزهای بعد کشیده شد ناگهان یکی 
از دوستان مرتضی از مرد پیری به نام »رمضان-
الف« سخن گفت که قرار بود »مرتضی« یک قلاده 
سگ برای باغ آن پیرمرد ببرد! این جمله شاخه 
عملیات کارآگاهان را وارد مرحله جدیدی کرد و 
بدین ترتیب کارآگاهان، فعالیت‌های اطلاعاتی و 
پلیسی خود را روی پیرمرد مذکور متمرکز کردند.
بررسی هــای تحت پوشش کــارآگــاهــان نشان 
می‌داد که پیرمرد 60 ساله در آن منطقه به عامل 
اغفال کودکان معروف است و از سابقه اجتماعی 
خوبی بــرخــوردار نیست اما از آن جایی که وی 
چند روز قبل عمل جراحی چشم انجام داده بود، 
کارآگاهان با حساسیت ویژه ای به تحقیق ادامه 
دادند تا این که مشخص شد گوشی تلفن همراه 
کودک گمشده نزد یکی از دوستان همبازی وی 
قرار دارد بنابراین کارآگاهان با لحنی کودکانه 
ــاره گوشی تلفن همراه پرسیدند که  از وی درب
اظهارات این کودک، پشت پرده این ماجرای تلخ 
را نشان داد. او گفت: گوشی را 
رمضان )پیرمرد سلاخ( به من داد 
و تاکید کرد که سیم کارت روی آن 
نگذارم و فقط با آن بازی کنم چون 
او چند بار مرا به باغ خود برده بود!

بنابراین گـــزارش، درحالی که 
با اظهارات این کودک احتمال 
قتل قوت گرفته بود، کارآگاهان 
ــدور دســـتـــورات قضایی،  ــا صـ ب
بررسی‌های تخصصی خود را با 
بازداشت پیرمرد 60 ساله ادامه 
دادند این گونه بود که »گرگ پیر« 
در برابر بازجویی های تخصصی 
دوام نیاورد و گفت: به بچه های محل گفته بودم 
هرکس یک قلاده سگ برای محافظت از باغم 
بیاورد 50 هزار تومان پول می گیرد آن روز هم 
مرتضی یک سگ مــاده »گــر« آورد که به دردم 

نمی‌خورد ولی 10 هزار تومان به او دادم و رفت.
گزارش خراسان حاکی است، اما پیرمرد 60 ساله 
وقتی دید جملات ساختگی او مورد توجه قاضی و 
کارآگاهان قرار نمی گیرد به ناچار حقیقت ماجرا 
را بیان کرد و گفت: او را به بهانه دادن پول به باغ 

کشاندم و قصد آزار او را داشتم اما وقتی با مقاومت 
کودک روبه رو شدم و او فریاد می زد که ماجرا را 
به پدرش می گوید، عصبانی شدم و او را با دست 
هل دادم که ســرش به حاشیه استخر کوچک 
داخل باغ خورد و بیهوش شد دیگر ترسیده بودم 
به همین دلیل کمربندش را برداشتم و او را خفه 
کردم. سپس جسد را در صندوق عقب خودروی 
پی کی گذاشتم و بعد از روستای رباط خاکستری 
به سمت جــاده فرعی رفتم وداخــل گودالی در 

کوهپایه دفن کردم!
بنابر گزارش اختصاصی خراسان، »گرگ پیر« 
بیست و دوم بهمن سال گذشته در حضور »قاضی 
احمدی نژاد« )قاضی ویژه قتل عمد( به محل دفن 
جسد هدایت شد و ضمن بیان جزئیات تلخ دیگری 
از ماجرا، با دست های خود بخشی از زمین خاکی 

را حفر کرد که ناگهان جسد پسربچه نمایان شد.
بنابراین گزارش، در پی کشف جسد و اعترافات 

متهم در بازجویی های تخصصی، وی اظهارات 
خود را در بازسازی صحنه جنایت نیز در حضور 
بازپرس شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد تکرار کرد و به تشریح جزئیات این جنایت 

هولناک پرداخت. 

دادســــرا،  در  تحقیقات  تکمیل  دنــبــال  بــه 
کیفرخواست ایــن پــرونــده با تاکیدات قاضی 
غلامعلی صادقی )دادستان وقت مرکز خراسان 
رضــوی( صــادر شد و بدین ترتیب این پرونده با 
توجه به اهمیت آن، در شعبه ششم دادگاه کیفری 
یک خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفت. 
از سوی دیگر بنا به تشخیص هیئت قضایی شعبه 
ششم، جلسه محاکمه متهم معروف به »گرگ 
پیر« بیست و چهارم اردیبهشت گذشته به صورت 
علنی در مشهد برگزار شد، در این جلسه نیره 
عابدین‌زاده )نماینده دادستان مرکز خراسان 
رضوی( با تشریح محتویات هولناک این پرونده از 
قضات دادگاه خواست تا بنا به درخواست اهالی 
محل، متهم پرونده را به اشد مجازات محکوم 
کنند. در این جلسه که به ریاست قاضی جواد 
شاکری و مستشاری قضات خطیبی و قاسمی 
طوسی برگزار شد، متهم در جایگاه قرار گرفت 

و درحالی که به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت 
اما تلاش کرد با تناقض گویی حقیقت موضوع را 
انکار کند.او در جلسه علنی دادگاه مدعی شد: 
من کمربند آن کودک را از کمرش باز کردم و به 
دور گردن او پیچاندم ولی آن را نکشیدم! ضمن 
این که اتهام آدم‌ربایی را نیز قبول ندارم چرا که آن 
کودک خودش سوار خودروی پی کی من شد! وی 
همچنین ماجرای آزار و اذیت کودک 11 ساله را 
نیز انکار کرد و گفت: من او را برای آزار به باغ نبردم 

بلکه می خواستم او را گوشمالی بدهم!
گــزارش خراسان حاکی اســت، متهم در ادامه 
جلسه دادگاه باز هم ماجرای دیگری برای قتل 
سرهم کرد و گفت: من کودک 11 ساله را به  درون 
استخر خالی از آب هل دادم که سرش به بلوک 
سیمانی استخر باغ خورد و به هوش نیامد! من او 

را برای خرید »سگ« به باغ برده بودم! 
متهم معروف به »گرگ پیر« که در برابر سوالات 
تخصصی و ریزبینانه قاضی شــاکــری، دچــار 
ــده بـــود، نتوانست  مخمصه‌ای حــیــرت آور ش
با تناقض‌گویی هایش پاسخ قانع کننده ای به 
ــوالات قضات دادگــاه بدهد بنابراین رئیس  س
دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد تا این 
که بعد از رسیدگی دقیق به دفاعیات وکلای 
مدافع، در نهایت رای قضات شعبه ششم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی دربــاره این پرونده 
حساس صادر شد که مطالبه عمومی مردم بود. 
بنابر گزارش اختصاصی خراسان و براساس رای 
صادرشده که به امضای رئیس و هیئت مستشاری 
دادگــاه رسیده است، متهم )رمضان – الف( به 
اتهام ارتکاب قتل عمد به قصاص نفس، به خاطر 
آدم ربایی به تحمل 15 سال زنــدان و به دلیل 
اعمال منافی عفت به تحمل 100 ضربه تازیانه 
محکوم شد و بدین ترتیب »گرگ پیر« در آستانه 
حلق آویزی با طناب دار قرار گرفت. شایان ذکر 
است رای صادر شده قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم دیوان عالی کشور است و پس از تایید به 

مرحله اجرا درمی آید.

طناب دار در انتظار »گرگ پیر«

  مرد 60 ساله معروف به گرگ پیر هنگام دفاع در جلسه علنی دادگاه به ریاست  قاضی جواد شاکری

متهم   هنگام   تشریح صحنه جنایت   باحضور قاضی احمدی نژاد در باغ مخوف

متهم در حال کندن محل دفن جسد در کوهپایه

رای دادگاه درباره عامل اغفال و قتل کودک 11 ‌ساله صادر شد


